
 
 
 

  مشروعیت درباره  فخر رازي  دیدگاه بازخوانی
 الامر  یاز اول  اطاعت

 * االله نجارزادگان فتح

 : چکیده
رـوعیت است (ص)پیامبر  عترت ومعصوم   الامر منحصر در امامان ، اولی از نظر شیعه   . مش

اـم  اسـت   ایشان  عصمت  دلیل به نیز اطاعت این و اطلاق  دلیل نصب آنان به از اطاعت   . تم
اـم   الامر را معناي ، اولی جز فخر رازي به  اهل تسنن علماي اـر در افـرادي    (بـدون   ع   انحص
اـن   اطاعـت   مشروعیت  شناسند و براي متعدد می  ) با مصادیق خاص   عـدم «قیـد    ،از آن

رـ    اولی  . فخر رازي است  مواجه  لبا چند اشکا  نظریه  این که کنند می  را لحاظ»  معصیت الام
  عصمت  ورزد. وي کید میأت ایشان  از اطلاقِ اطاعت داند و بر و عقد می  حل  اهل  را شوراي
مـرد  برمیاز آنان   اطاعت مطلق  مشروعیت  و عقد را مبناي  حل  اهل  شوراي   . دیـدگاه ش

یـعه    کـه   او است.  تناقض  نوعی ومتعدد   هاي اشکال نیز دارايفخر رازي    بـه   هماننـد ش
اـ   هایی مناقشه  شیعه  بر دیدگاه معتقد است،الامر  اولی  عصمت اـ   دارد ت از  از رهگـذر آنه
 . است  نقد و رفع  و قابل  نیست تامها  مناقشه  این  لیکن ؛کند  خود دفاع هنظری

، مشروعیت  و عقد، شورا، فخر رازي  حل  الامر، اهل اولی  :گان کلیديواژ
 . اطاعت
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  مسأله  طرح
ی     «در آیـه    قرآن وا الرّسـولَ وأولـ وا االلهَ وأَطیعـ نْکُم   یا أیَها الَّذینَ آمنـُوا أَطیعـ  »الامـرِ مـ

  چـه   بـه   آیه  الامر در این دهد؛ تعبیر اولی می فرمان الامر از اولی  اطاعت  ) به59(نساء/
 ؟ آیا الامر چیست یاز اول  اطاعت  مشروعیت  هدربار  فخر رازي  کلامی  ؟ مبناي معناست
ظـاهر    کـه  ، مطلـق  اطاعت  و آیا این هستند افراد خاص ،آیه  الامر در این اولی مراد از

  الامـر بـه   عصمت اولـی  ،صورت  در این  ؟است  باقی  اطلاقش  دارد، به  دلالت  بر آن  آیه
 صـواب   راه  هزمین  در این  اندازه  تا چه  شود و فخر رازي احراز می  چگونه  کلامی  لحاظ

 ؟ است  پیموده را

 الامر اولی  درباره  تسنن  و اهل  شیعه  در دیدگاه مروري
 شیعه  دیدگاه. 1

 هآی ـ  ن و شـواهد درونـی  ئقـرا  بربنـا   شـیعی   پژوهـان  قـرآن   الامر در نگـاه  مراد از اولی
  هرسـید و ائمه(ع)  )ص(از پیامبر خدا  که  و نیز تفسیري  دیگر قرآن  و آیات گفته پیش
خـدا و    اطاعـت   ردیف هم اطاعتشان ،آیه  در این ند کههست معصوم  ، تنها اماماناست
  دارد. مشـروعیت   حکایـت   آنـان   و از عصـمت  اسـت   آمـده   مطلـق   صورت به او  رسول
و   تعـالی  حـق  از ناحیـه   ایشـان   نصـب   دلیـل  خدا به  نیز همانند رسول  آنان از  اطاعت
  آنـان   از اطاعـت   اطـلاق   به  توان نمی ،نباشند  الامر معصوم لی. اگر او است  آنان  عصمت
 . ساخت  جاري  خدا و پیامبر را در مورد آنان  شد و ابعاد و آثار اطاعت  ملتزم

 بـا سـند صـحیح     و برخـی   متواتر اجمالی ،الامر اولی  معناي  درباره  شیعه  احادیث
ــت ــیر.( .ندهس ــ6و  4 ح 289/ 1: 1388، ك: کلین ــده ن؛ اب ؛ 31ح 198 :1421،  عق
  است  عقل  سو با حکم هم  ،احادیث  این  ) پیام250ح 314/ 1:  1415جوینی،  حموئی

 فرد ثابـت   آن  عصمت  جز آنکه ؛شمرد می  قبیح  نحو مطلق غیر خدا را به  از اطاعت  که
  طلـق الامـر را م  اولـی   اطاعـت   قـرآن کـه    آیـه   با ظاهر دلالت  احادیث  این .باشد شده



 61    ر  الامر یاز اول  اطاعت مشروعیت درباره  فخر رازي  دیدگاه بازخوانی

  اثبـات   آنـان   را بـراي   اطاعـت   و مشروعیت  عصمت  ،آن  در پی موافق است و ، دانسته
 شوند. می  قبول  به  تلقی  احادیث  رو این کند. از این می

آنهـا    میـان   تعارضـی   هـیچ   ،ندهسـت  متنـوع   آیه  درباره این  شیعه  احادیث  با آنکه
را تنهـا بـر     و آنـان  نموده معرفی  گوناگون  زوایايالامر را از  ، اولی احادیث  . این نیست
  و نکـات   اساسـی   هـاي  پیـام  شـمول   و در عـین   اسـت  کـرده   تطبیق  (ع)معصوم  ائمه

/ 1: ، همـان  ك: کلینـی ر.( .است  پیوند داده  دیگر قرآن  را با آیات  بحث  ، دامنهارزشمند
؛ همـو،  3ح 253/ 1:  1405قمی،  بابویه ابن؛ 169و  154ح 403/ 1: تا ، بی؛ عیاشی1ح 276
ــی ــا ب ــو، 1 ح 123/ 1:  ت ــو، 230/ 1: 1370؛ هم ــی، 276: 1361؛ هم  121: 1414؛ طوس
 )370/ 2: 1413،  ؛ طبرسی196/ 1:  1407، ؛ ثقفی286ح / 104 :1399، ؛ اهوازي188ح

 تسنن  اهل  دیدگاه .2
: تـا  ، بـی ر حق (زمخشريب  . حاکمان است  الامر متنوع در تفسیر اولی  نسنت  اهل  اقوال

و   ) امیـران 260/ 5:  1387، قرطبی ر.ك:  انس  بن مالک  به (منسوب  ) عالمان524/ 1
؛ 260/ 5: ، همـان  (قرطبی  شرعی  ولایت  ) صاحبان518/ 1: 1402، کثیر عالمان (ابن

الامـر در   از جمله مصـادیق اولـی  ) و... 94/ 4: 1417، ؛ آلوسی481/ 1 تا: ، بی شوکانی
از   پـس   وي  قـول   کـه  ـ ـ  جز فخر رازي به  سنت  أهل  تمام رو این ار ایشان است. ازپند
 از اطاعـت   بـه   را مشروط  آیه  الامر در این از اولی  اطاعت  شروعیتم ـ آمدخواهد   این

  الامر را بـر افـرادي   اولی  ،شیعه  دیدگاه  برخلاف  دانند؛ چون او می  معصیت  خدا و عدم
 کنند. نمی  تطبیق  )انمعصوم(  خاص

 بر مبناي خودشان یصحیح احادیث وروایات متعدد   ،آیه  این  در ذیل  سنت  اهل
  آنهـا ایـن    همـه   مضـمون   کنند کـه  می  نقل  و تابعین  و نیز صحابه (ص)خدا  از رسول

، (سـیوطی » . ، روا نیسـت  اسـت   خـالق   معصـیت   کـه   در جایی  مخلوق  اطاعت« :است
 را » الخـالق   معصـیۀ   فـی   لمخلـوق   لا طاعۀ«  کثیر حدیث ابن )578ـ   574/ 2: 1983
در   سـنت   اهل  سیاسی  فقه  مبناي  ،آموزه  این )518/ 1: (ر.ك: همانداند،  می  صحیح
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  سـنت   اهـل   در کتب  حدیثی  ، هیچ با  وجود این . الامر است از اولی  اطاعت  مشروعیت
 را  آیـه   الامـر در ایـن   اولـی   اطاعت  خصوص  ورد کهخ نمی  چشم به (ص)از پیامبر خدا

تـا    اسـت  نشده  نیز نقل  یا تابعین  از صحابه  حدیثی  چنین  بلکه کند؛  مقید و مشروط
از   الامـر و اطاعـت   اولی معناي  مبین  روایت (روایات  دو دسته  ، این آن  واسطه به  بتوان
 پیوند داد. را )کند می   معصیت مشروط  عدم   را به  اطاعت  که  روایاتی و  آنان

  جمع کـرده را با یکدیگر   احادیث  دو دسته  این  که  کسی  رسد نخستین نظر می به
 303 . (م  جریر طبري پیوند تفسیر کند، ابن  این  الامر را براساس اولی  است  و کوشیده

  احادیـث   کمـک   بـه   الیانو و  حاکمان  الامر به اولی  معناي  توسعه  ضمن  . وي ) است ق
 نویسد: می  معصیت  عدم  به  مشروط

گویـد: مـراد از    می  که  است  کسی  سخن )الامر اولی  معناي  درباره( تر درست  قول
  شده  نقل )ص(خدا  از رسول  اخبار صحیح  چون ؛حاکمانند و  فرماندهان ،الامر اولی
امـر   خـدا   اطاعـت   بـه   که  در جایی  و فرماندهان  پیشوایان  اطاعت  به  در آن  که

 )4/150: 1408( . است  باشد، دستور داده  مصلحت  مسلمین  کنند و براي

گویـد:   مـی  (ص)پیامبر  از قول  در آن  کند که می  را نقل  روایتی  از ابوهریره  گاه آن
  آنچـه را در   آنـان   ... پـس  خواهند گرفت  دست  امور شما را به  حاکمانی  ،از من  پس«

 )ان(هم ».را بشنوید  کنید و سخنشان  اطاعت ،بود  حق  موافق
جـز در    اطاعـت   امـر بـه   درباره خدا  از رسول  زمینه  در این يدیگر  روایات  طبري
 )ان(هم. است  کرده  خدا نقل  معصیت

 پیونـد   ایـن  بـر   یدلیل ـ یکی اینکه؛  امر است چندنماید،  آنچه در اینجا دشوار می
  حاکمان  به ، در عصر صحابه  لااقل  ،سنت  اهل  الامر در احادیث اولی  چون رد.وجود ندا
  سـنت   اهـل   در بـین   در اعصـار بعـدي    تـدریج  بـه  شـد؛ بلکـه   تفسیر نمی  و سلاطین
  مشـروط   ــ از جملـه   اطاعت  کیفیت  دیگر درباره  دیثبا احا  و سپس  یافت  طرفدارانی
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 ، سـنت   اهـل   در کتب  گفتیم  آنکه علاوه بر ؛د خوردـ پیون  معصیت  به عدم کردن آن
  تبیـین   در خصـوص   خـورد کـه   نمـی   چشم به  از صحابه  خدا و حتی  از رسول  حدیثی
را   کند و اطاعتشـان  تفسیر  و سلاطین  حاکمان  را به  ، آن آیه  الامر در این اولی  معناي

 .خدا نشود  معصیت  موجب  مقید کند که  مواردي  به
  کشـف   امکـان   عـدم   دلیـل  بـه  لعم ـ  در مقـام   نظریه  این  اجراي نکته دوم اینکه،

، غیـر  کننـد  استفتا می  از آنان  که  یا عالمانی  حاکمان  خدا در حکم  یا معصیت  اطاعت
جنـگ فرمـان     ، بـه  صلح  فرمان  جاي به  حاکم  که  در جایی  ،طور نمونه به ممکن است.

 ،دن ـاگر از فقها استفتا کن او و  یا معصیت  خداست اطاعت  وي  مانفر  آیا این ،دهد می
یـا   باشد می خدا  از مورد، اطاعت  در این  فقیه  آیا فتواي  که پابرجاست  پرسش  باز این
 ؟ موارد است  در این  دار تشخیص عهده  کسی  چه ؟او  معصیت

  إن«  خطـاب  ،باشـند   هـان و فقی  الامـر، عالمـان   اگر مراد از اولیاشکال آخر اینکه، 
  ، قرآن فرض  در این  یعنی ؛الامر خواهد بود اولی  بعد، متوجه هدر آی »ء شی  فی  تنازعتم

 ؛کنیـد   او حـل   خدا و رسـول   کتاب  به  خود را با ارجاع  دهد نزاع دستور می  عالمان  به
و   اشـتباه   امکـان ندارنـد و    از خـدا و رسـول    مستقل  اطاعتی  ،و فقیهان  عالمان  چون

در   ظاهر خطـاب   که  در صورتی وجود دارد.نیز   و سنت  از کتاب   در فهم  آنها اختلاف
  خطـاب   کـه   افـرادي   . همان است  و افراد جامعه  مؤمنان یا همان  برداران فرمان  به  آیه

آیـد   نظر می بهرو  همین . به آنهاست  متوجه  در صدر آیه ...»َ اطیعوا االله وأطیعوا الرسول«
 .باشد وارد  تسنن  مشهور اهل  بر دیدگاه  فخر رازي  هاي اشکال

 فخر رازي  دیدگاه  بررسی. 3
  هـاي  بـر دیـدگاه  ـ آمد  خواهد   از این  پس  کهـ  شیعه  بر نقد دیدگاه  افزون  فخر رازي

  را لچنـد اشـکا    از آنـان   اطاعـت  هالامر و شیو اولی  شناسی اصطلاح هدربار  سنت  اهل
 : است  کرده  مطرح  شرح  بدین
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  در جـایی   آنـان   باشـد و اطاعـت    و سلاطین  حاکمان ،الامر اگر مراد از اولی ،اولاً
  دلیـل   باشد، این  در دست  اوامرشان  بودن  و صواب  بر حق  دلیلی  که شود  واجب
ز ا از ایشـان جـداي    اطاعـت   صـورت   و در این  نیست  و سنت  جز کتاب  چیزي
الامـر در   اولـی   اطاعـت   که درحالی :نخواهد بود  رسول  خدا و سنت  کتاب  اطاعت

  الامـر را در جـایی   اولـی   باید اطاعت  پس . ... است  دو اطاعت  از آن مستقل ، آیه
 .نشود  ا و رسولخد  اطاعت  موجب  کرد که  فرض
  کـه آن  دلیـل   به. [ ستا  ظاهر آیه  الامر خلاف اولی  در اطاعت  شرط  دخالت ،ثانیاً

  طور که و همان است  آمده» اطیعوا«  خطاب  با یک  رسول  با اطاعت  آنان  اطاعت
  الامـر نیـز   اولـی   اطاعـت  ،دلیل  همین  به ندارد. قیدي  رسول هیچ  ، اطاعت گفتیم

 ].از تقیید است  ، آبیاًاصطلاح
  در واقع  از آنان  و اطاعت  ستفقها  يابر فتاو  فوقتم ،و سلاطین امرا  أعمال ثالثاً:

 )146و145/ 10: 1411( . فقهاست  همان  یعنی ،سلاطین  از امراي  اطاعت

را در   دیگـري   ، قـول  سـنت   اهـل   هـا بـر دیـدگاه    اشکال  همین  دلیل به  رازي فخر
و عقـد    حـل   اهـل   از شـوراي   اجمـاع   الامـر را اصـحاب   و اولی کند می  مطرح  باره این
مـثلاً شـیخ     .اسـت   بوده  نیز مطرح وياز   پیش  سنت  اهل  در میان  قول  ؛ اینداند می

: 1402» (داننـد.  می  را حجت  اجماع ، آیه  این  استناد به  به  برخی«نویسد:  می طوسی
بـا   و کـرده   ویـژه   توجـه   آن  رازي به  ) لیکن101/ 3: 1406،  : طبرسی ك؛ ر.237/ 3

  . وي اسـت   ساخته  را مدلّل  آن ایشان،از   در اطاعت  شروعیتم  هاز شیو  کلامی  تبیین
 گوید: می

و   اسـت   دسـتور داده   قید و شرطی  هیچ  الامر بدون اولی  بر اطاعت  خداوند تعالی
از   مصـون   طـور قطـع   بـه  ،امـر کنـد    اطاعتش  به  صورت  را خداوند بدین  هر که

 ،زمـان   در ایـن   باشـند... و چـون    مصونالامر باید از خطا  بنابراین اولی . خطاست
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مـراد    ، بنـابراین  پـذیر نیسـت   امکـان   وي  بـه   و دسترسـی   معصـوم   امام  معرفت
، سـت ا و عقـد از امـت    حـل   اهل  اجماع  که  از معصوم  دیگري  مصداق  تعالی حق
 .خواهـد بـود    و عقـد، حجـت    حـل   اهل  اجماع  که  معناست  بدین  باشد و این می

 )146و145/ 10: 1411(

از   اطاعـت   ظـاهر اطـلاق   مـدار  هـایی بـر   مناقشـه  ،دیگـر   اقوال  درباره  سپسوي 
  رسـول   اطاعـت   بـه   مقـرون   این اطاعـت،  چون  که  استوارد نموده   الامر در آیه اولی

  دارد. بنـابراین   الامر نیز دلالت اولی  بر عصمت وي،  بر عصمت  همانند دلالت  ،خداست
  امـت   تنهـا اجمـاع    آن  مصـداق   لـیکن  ؛معصومند  کلامی  لحاظ الامر به اولی ،او از نظر
  نکـرده   مشـخص   فخـر رازي  البتـه  .خواهد شـد  گر جلوهو عقد   حل  در اهل  که  است
  د و یـا کـاهش  وش ـ مـی   و عقـد منحـل    حـل   اهل  شوراي  به  امت  اجماع  چگونه  است
بـاره را   در این  شیعه  دیدگاه ،ناگریز وي . اوست  هدر دیدگا  جدي  ابهامی  یابد و این می
 .است نقد کشیده  به

  بررسی
  را از هر گونه  و آنان پندارد می و عقد  حل  اهل  الامر را شوراي اولی ،فخر رازي  با آنکه

  اصلح ه، گزین حاکم  انتخاب  در مقام  آنان و در نتیجه،داند  می  مصون  خطا و اشتباهی
بـا    ، منطبـق  جامعـه   اداره  و فتوا بـراي   صدور حکم  در مقام و خواهند کرد را انتخاب
  قابـل   و اثبـات   ثبـوت   ادعا در مقـام   این  لیکن نمود؛خواهند   حکم  تعالی حق  خواست

  آن  حاصـل   کـه  کـرده   هایی اشکال  فخر رازي  هبر نظری  طباطبایی  . علامه نیست  دفاع
 :است  چنین
  امـر  این  بطلان ،و عقد باشد  حل  فردفرد از اهل  ، عصمت مراد از عصمتاگر   ،اولاً
و   حل  اهل  اجتماع  عصمت ،و اگر مراد  است  را ادعا نکرده  آن  هم  و کسی  است  واضح

از   مسـتقل   تصـور اجتمـاع    چون  ؛است  نیز باطل  این ،باشد آناناجتماع   یثحعقد از 
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  نـام  بـه   واقعیتـی   توانـد بـه   نمی  امر اعتباري  و این  است  نیو ذه  اعتباري  امري ،افراد
 شود.  متصف  عصمت

نظـر   اتفـاق   و عقـد بـر حکمـی     حل  اهل  که  شود هنگامی ممکن است ادعا ،ثانیاً 
مانند إخبار  ؛خواهد بود  و صواب  با حق  ملازم  آنان  حکم  طور طبیعی باشند، به  داشته
بـا    مـلازم   اخبـار آنـان    طور طبیعـی   اگر در حد متواتر بود، به  که  اي از حادثه  گروهی
  امت  به  اختصاصی ه،ملازم  این  چون  ؛است  تقریر نیز ناکافی  این  لیکن ؛ است  حقیقت
نظـر   اتفـاق   بر حکمـی   اسلام  و عقد در تاریخ  حل  بسا اهل و چه  نخواهد داشت  اسلام

 برملا شد.  آن  خطاي  از مدتی  داشتند و پس
  و عقـد معصـوم    حـل   افـراد اهـل    تـک  هر چند تک  عا شود کهدچنین ااگر  ،ثالثاً

  آنـان   خدا شامل  لطف ، برخوردار نیست  نیز از عصمت  آنان  اجتماعی  تأنیستند و هی
از پیـامبر    کـه   گونـه  همـان  ؛دارد مـی   را از خطـا مصـون    ، آنان اتفاق  شود و هنگام می
تقریر نیـز    این  لیکن ».خَطأ  علی  أُمتی  لا تَجتَمع«ند: ا فرموده  که  شده  روایت ا(ص)خد

و عقـد    حل  اهل  هاي نباید شاهد خطاها و لغزش  صورت  در این  چون ؛ نیست  درست
  اجتمـاع   ، دربـاره  صدور آن  فرض نیز بر مذکورو حدیث   بودیم می  اننامسلم  در تاریخ

  ؛ افزون و عقد از امت  حل  اهل  اجتماع فقطنه  ؛از امور است  مريبر ا  اسلام  امت  ههم
  خطـا اجتمـاع    بـر راه   اسـلام   امت  همه که  است  این  حدیث  اساساً مراد از این ، بر آن
  یعنـی ؛ یابنـد  را می  صواب  راه  شوند که می  یافت  آنان  در میان  اي عده  بلکه ؛کنند نمی

  هر چنـد اکثریـت   ؛کنند می  مشی  بر حق  هستند که  اسلام  امت  در بین  اي دائماً عده
 )393ـ384/ 4 تا: ، بی: طباطبائی كر.( .خطا روند  به  آنان

  ایـن   چون  ؛نیست  تام مذکور  حدیث  معناي  هدربار  نظر ما نقد اخیر علامه به  البته
  اسـت   امت  به  طریق  هئاراتحیر و   رفع  بیان  احراز صدور ـ در مقام   ـ در صورت روایت

  راه  کـه   گروهـی   دهد آن نمی  نشان  چون ؛نمایاند را نمی این طریق،  یادشده  و معناي
مـدعا،    ند؟ شـاهد ایـن  هسـت  کسـانی   چه ،کنند می  مشی  یابند و بر حق را می  صواب

را   تام ـ  تمـام   اجتمـاع   کـه   اسـت  (ع)هادي  امام  همذکور در نام  حدیث  یید معنايأت
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 :اند داده  موضوعیت  آن  اند و به دانسته  صواب

عند جمیعِ   حقٌّ لا ریب فیه  أنّ القرآن  بینهم  لا اختلاف ۀًطبقا  وقَد اجتَمعت الاُمۀ
مهتَدونَ   ، مصیبون بِتصدیقِ الکتابِ وتحقیقه  ونمقر  حالِ اجتماعهم  وفی  فرقاهلِ ال
 ما اجتمعت  جمیع  فأَخبر أن»  ضلالۀ  علی  أُمتی   تجتمعلا«رسولِ االله:   بقول  وذلک
...  الامۀ  علیه امـر    نظـر، بـر ایـن    اختلاف  بدون  اي از هر فرقه  تام  همۀ ؛کُلّها حقِّ

  کـه   اجتماع  در این  آنان  .نیست  در آن  و شکی  است  حق  قرآن  دارند که  اجماع
  و هـدایت   رفته  راست  راه  اند، به اقرار کرده  آن  خدا و حقانیت  کتاب  تصدیق  به

  اجتماع  بر بیراهه  من  امت«فرمود:   که  خداست  رسول  سخن دلیل به  اند. این شده
کنـد،    اجتماع  بر آن  امت  چههر آن  خبر داد که  آموزه  این با  حضرت »کنند. نمی
 )481: 1421شعبه حرانی،  (ابن . است  حق

  که  گونه ـ همان باشند  نظر داشته اتفاق  بر امري  امت  تمام  که  صورتی در  بنابراین
  خواهد بود؛ امـا نظـر شـوراي     حجت یاتفاق  ینچنـ  نظر دارند اتفاق  قرآن  بر حقانیت

 ،و مفـاد حـدیث    اسـت   ادعـا چیـزي    . آن نیسـت  مساوي  نظر امت و عقد با اتفاق  حل
 دیگر.  چیزي
  و کرامتـی   لطف  ، چنین امت  و عقد از این  حل  اهل  شوراي  براي اگر حقیقتاً ،رابعاً

  هـاي  گونـه  دادند و بـه  می  نشان  ویژه  اهتمام  آن  به (ص)و پیامبر خدا  کریم  بود، قرآن
  بـاره  در ایـن (ص) خـدا   رسـول   از شـخص   آن  کردند و در پـی  می  طرح  آن را مختلف
 گرفت. می  صورت  متعددي  هاي پرسش

  تناقضـی   فخـر رازي   هنظری ـ  بـه   اساسـی   نظر ما اشکال ها، به مناقشه  بر این  افزون
الامـر را   اولی ،کرده  را ابداع  نظریه  این  که  او  چون ؛ ستنمایان ا او  در دیدگاه  که  است
  بـه   کـه   اجماعی ؛داند می  اجماع  خود را خرق  قول ،کند و عقد تفسیر می  حل  اهل  به

 گوید:   می  . وي است  حرام  با آن  و مخالفت  واجب  از آنان  اطاعت  ،يو  قول
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  خلفـاي  :انـد  کـرده  تفسـیر   چهـار گـروه    الامر را بـه  اولی  تاکنون  فریقین  مفسران
، و  ناسش دین  عالمان (ص)،پیامبر خدا  از ناحیه  منصوب  سپاه  ، فرماندهان راشدین

،  اسـت   وجوه  محصور در این  ،آیه  در تفسیر این  تام  اقوال  چون ؛ معصومان  ائمه
  و باطـل   امت  اجماع  و عقد) خرق  حل  اهل  الامر (یعنی در تفسیر اولی  پنجم  قول
 )144/ 10:  1411( .است

 دهد: می  پاسخ  صورت  بدین را  اشکال  این  گاه آن

  اسـت   سوم  قول  همان  ،یمدان و عقد می  حل  الامر را اهل اولی  ما که  قول  در واقع 
علمـا    و عقـد همـان    حـل   اهـل   چـون  ؛دانـد  می  شناس دین  را عالمان ایشان  که
 )145: ان(هم .اند گرد آمده  جملگی  باشند که می

  کـه   ادعـا نکـرده     کـس  تاکنون هیچ ،باشند  امت  علماي  و عقد همان  حل  اگر اهل
  را از خطا مصـون   و آنان  شده می  عالمان  اجتماع  خدا متوجه  از ناحیه  عنایتی  همواره

 ؛کنـد  می  را نقض  خودش  ، دیدگاه فخر رازي  سخن  این ، بر آن  . افزون است  داشته می
گویـد:   مـی   خـود فخـر رازي    کـه   گونـه  همان ـباشند    امت  الامر علماي اگر اولی  چون

 ».کننـد  مـی   آگـاه   دینشـان   را بـه   دهند و مـردم  شرعی فتوا می  تنها در احکام  آنان«
  و اطـاعتی   اوسـت   خدا و رسـول   اطاعت  همان  آنان  از اطاعت  ،صورت  در این )ان(هم

  ملتـزم   آن  نیز به  يوو خود   دارد، نخواهند داشت  دلالت  بر آن  ظاهر آیه  که  مستقل
  اهـل   آنان  به  که - دباشن  اجتماع  در حال  امت  علماي ،) اگر مراد145 ان:(هم  .نیست
  هـر چنـد در ایـن    ؛دارد  موضـوعیت   اجتماعشـان  گـاه  آن ـ شود می  و عقد گفته  حل

 ؛خواهـد بـود    و مسـتقل   نیست  خدا و رسول  در اطاعت  داخل  از آنان  ، اطاعت صورت
  را مصـون   آنان  اجماع  خود فخر رازي  شود که می  مرکب  اجماع  خرق ، قول  این  لیکن

 داند. را روا نمی  با آن  مخالفت ، ز خطا دانستها
  تعیـین   شـیوه  ،پوشـید. اولاً   چشـم   واقعیت  و اجرا نیز نباید از این  اثبات  در مقام
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خواهـد    دخالت  آنان  عصمت  و سطح  خطاپذیري  در اصل  ناخواسته  شورا که  افراد این
و   ل اجتمـاعی ئو عقد در مورد مسـا   حل  نظرِ اهل اتفاق ،. ثانیاً نیست  ، مشخص داشت
 ،کنیم  نگاه  بیانه و اگر خوش  پذیر نیست ها امکان مانند سایر امت  ،امت  در این  اجرایی

  عینـی   نمونـه   وإلاّ هـیچ   دهـیم   دسـت  به  نشانی  آن  عینی  از نمونه  توانیم می  ندرت به
 ندارد.

: هآی ـ  در ذیـل   وي  که  است  لازم  هنکت  ذکر این  رازي فخر  دیدگاه  در پایانِ بررسی
  همـان   ) نیـز براسـاس  119/  (توبـه  .»یا أیَها الَّذینَ آمنوُا اتَّقوُا االلهَ وکُونوُا مع الصادقینَ«

در »  صـادقین »  کوشد عنوان ، می دانسته  را معصوم  امت  اجماع  خود که  کلامی  هنظری
  وي  اسـتدلال   جا نیز شـبیه در این  فخر رازي  د. استدلالکن  منطبق  را بر آنان  آیه  این

  انسانِ جائزالخطـا کـه    گیرد که می  نتیجه  آیه  از ظاهر این  . وي الامر است اولی  در آیه
  باید بـه  ـشد   تقوا لغو می  به  وإلاّ دستور آیه ـ  اوست  متوجه  در آیه» اتقوا االله«  خطاب
و   طـور مطلـق   و بـه   یاد شده  از آنان»  صادقین»  ا با عنواندر اینج  که ـ  هالعصم واجب
از   بنـابراین  .اقتدا کنـد  ـاست   شده  دستور داده  با آنان  همراهی به  قید و شرط  بدون
  معصـومند و از سـوي   ـ ـ با آنان  دستور در همراهی  اطلاق  دلیل به ـ  سو صادقین یک

  در همراهـی   آیـه   باشـد تـا پیـام     داشـته  وجود  معصوم ، در جامعه  دیگر باید همیشه
 نویسد:  می  بماند. وي  جاودانه»  صادقین«با   جامعه

هـو    المعصـوم   : ذلک إلاّ إنّا نقول  کلّ زمان  فی  معصوم  لابد من  بأنّه  نعترف  نحن
مـا نیـز     م؛واحـد مـنه    المعصـوم   لـک : ذ تقولون ]الشیعۀ  أي[  وأنتم  لامۀا  مجموع
  معصوم  این  گوییم ما می  کهجز آن ؛باشد  معصومی  باید در هر زمانی  که  ممعترفی
  امـت   نفـر از ایـن    یـک   معصوم  گویید: این می (شیعه) و شما  است  امت  مجموع
 )176/ 16: همان( .است

» عقـد  حـلّ و   اهـل «  را بـه   آن ،داند می  امت  را اجماع  صادقین  که  فخر رازياگر 
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جـا نیـز   الامر، در این اولی هاو دربار  بر دیدگاه  شده مطرح  هاي اشکال  تمامدهد،   کاهش
  وي  در عبارات  که  گونه همان ـشمار نیاورد   و عقد به  حل  را اهل  و اگر آنان استوارد 

بر   و مطاع  مطیع  ،صورت  در این ـ خورد نمی  چشم  به  مطلبی  ، چنین آیه  این  در ذیل
! تقـوا   مؤمنـان   اي«فرمایـد:   می  که  خداوند در آیه  شوند و خطاب می  یکدیگر منطبق

 ، مؤمنـانِ مـورد خطـاب     اگر این  چون ؛ نخواهد داشت  محصلی  معناي» کنید...  پیشه
  تـا عنـوان    نیافتـه   تحقـق   امـت   هنـوز اجتمـاع    ند پـس هسـت امـت    از اجتماع بیرون

  محقق  امت  باشند و اگر اجتماع  با آنان  پیدا کند و مؤمنان  وجود خارجی»  صادقین«
  آنـان   ند و معنـا نـدارد بـه   هست اجتماع ءجز  ،آیه  در این  مخاطب  ، مؤمناناست شده

 و به اصطلاح تحصیل حاصل است. باشید  امت  با اجتماع :شود  خطاب

  شیعه  دیدگاه  درباره  فخر رازي  هاي و نقد مناقشه  بررسی
بـا    همسـان  ،بـاور دارد »  صـادقین «و » الامـر  اولـی «  عصمت  به  هک  فخر رازيدیدگاه 
 ،خـود  هاز نظری  دفاع  براي  ناگزیر است  رو وي از این . است  زمینه  در این  شیعه  دیدگاه
نـاگزیر خواهـد بـود هماننـد      بکشد؛ در غیر ایـن صـورت،    چالش  را به  شیعه  دیدگاه
  براي  ،تعبیر خود وي به  چون ؛دهد  تطبیق  معصوم  دو تعبیر را تنها بر ائمه  این ، شیعه
از   امـت   اجماع  یکی ؛بیشتر نیست  ) دو مصداقپیامبر(صاز   پس  امت  در این  معصوم
بـر    فخر رازي  هاي باور دارد. اشکال  شیعه  که  بیت  اهل  ائمه  و دیگري  سنت  نظر اهل
 : است  شرح  نها بدینآ   هاي با نقدها و پاسخ همراه  شیعه  دیدگاه
  بـه   مشـروط  ـ ـ دنباش ـ  معصوم  ، امامانایشاناگر مراد از  ـ الامر اولی  . اطاعت از1

 ، از معرفـت   پـیش   اطاعت  وجوب  چون؛ خواهد بود  آنان  به  دسترسی  و امکان  معرفت
و   بـه معرفـت    دارد و مشـروط   اطـلاق   ظاهر آیـه   لیکن ؛است  از طاقت  بیرون  تکلیف
 )146/ 10: 1411،  . (رازي نیست  آنان  به  دسترسی  امکان
  ؛نیسـت   حـج   براي  استطاعت  شرط  از قبیل  ،مانند سایر شروط  معرفت  شرط ،اولاً
  در کار نخواهد بود؛ چـون   نشود، اساساً تکلیفی  و تا حاصل  است  عمومی  شرطی  بلکه
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  شرط  این  مقید به  آیه  آنکه  نه  ،امر است  نای  به  عمل  براي  عقلی  مقدمه ، معرفت  لزوم
قیـد    (بـدون   مطلـق   تکلیـف   ،نظـر آوریـم  ر د  قیـد را همـواره    رو اگر این باشد. از این

  آیـه   کرد و گفت  تمسک  آیه  اطلاق  به  توان آید. بنابراین نمی ) هرگز پدید نمی معرفت
 .  ستنی  به معرفت  مشروط ،الامر اولی  اطاعت  درباره

اگر مـراد از    چون ؛ وارد است  و دیگران  بر خود فخر رازي  اشکال  این  ،بر آن  افزون
  معرفت  به  نیز مشروط  آنان  و عقد باشد، اطاعت  حل  از اهل  الامر، اطاعت اولی  اطاعت
و عقـد نیـز     حـل   اهـل   . شـناخت  اسـت   شرط  این  دارد و مخالف  اطلاق  آیه ؛ امااست

  کـه   مأموریـت   مهلـت   یـا پایـان    از آنان  برخی  از وفات  پس  ویژه به ؛خواهد بوددشوار 
  آنـان   عصـمت   دلیـل  بـه   شـوند و حکمشـان   و عقـد مـی    حـل   اهل ءدیگر جز  جمعی
دیگـر    جمعـی  ،یـا عمـر    مهلـت   از انقضـاي   طور پـس  خواهد بود و همین  الاتباع لازم

  تعبیـر علامـه   ؛ بـه  اسـت   واجـب   آن  بـه   عمـل نافذ و   خواهند شد و حکمشان  معصوم
  در زمان ما سـوء أعمـال    معصوم  امام  به  دسترسی  امکان  عدم هاز ادل  یکی ،طباطبایی

  موجـب   شدند تا آنکـه   مرتکب  اختیار خودشان  به  که است هایی و خیانت  اسلام  امت
  قتـل   را بـه   پیـامبر خودشـان    امتی  ن است کهآمانند   این .گردید  معصوم  امام  غیبت
،  . (طباطبـایی  پیـامبر نـداریم    از این  بر اطاعت  ما قدرت  عذر آورند که  سپس ،رسانند

 )400/ 4: تا بی
  واجـب   اطـاعتش   را کـه   معصـوم   ما امام  باشد که  این  اشکال  نآاگر مراد از  ،ثانیاً
انـد،   نکـرده   مـا معرفـی    را بـه  آنهـا   طـور صـریح   خدا و پیامبر بـه   کهآن دلیل به ، است
  آیـه «ماننـد    متعـدد قـرآن    در آیات  چون ؛ است  دلیل  بدون  ادعایی  شناسیم این نمی
  حـدیث «نیـز ماننـد     انـد و در احادیـث   شده  معرفی  انایشو... » تطهیر  آیه«، » تولای

 ـ  دربـاره   کـه   و نیز احادیثی  »سفینه  حدیث«و  »غدیر  حدیث«، »ثقلین الامـر از   یاول
عـذر را    انـد و راه  کـرده   الامـر را معرفـی   اولی  ، جملگی شده  نقل  و سنی  شیعه  طریق
 اند. بسته
و   ولایـت   صـاحب   کـه   معصـوم   امـام   یـک  فقـط  در هر عصـري   در باور شیعه. 2
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در » الامـر  اولـی «  لفـظ   که درحالی وجود دارد؛ ،باشد  جامعه  و سیاسی  دینی  حاکمیت
ظـاهر خواهـد بـود.      خلاف مفرد،بر   جمع  لفظ  و حمل است آمده  جمع  صورت به  آیه

 )146/ 10: ، همان (رازي
  کـه   شـده   ) نیـز مطـرح  56و55(مائـده/  »  ولایـت   آیات«  درباره  اشکال  نظیر این

کـار رود،   مفـرد بـه    در معنـاي   جمـع   لفـظ   کـه   : در جـایی  است  پاسخ چنین  حاصل
  جمـع   لفظ  که  در موردي  ولی ؛دارد  قرینه  و نیاز به است  مجازي  جمع  لفظ  استعمال
  شـود، اسـتعمال    تطبیـق   مصـداق   تنهـا بـر یـک     لیکن ؛کار رود به  خودش  در معناي
  تفـاوت   آن  بـا معنـاي    خارجیِ لفظ  مصداق  باید میان ،دیگر  عبارت به  ؛نیست  مجازي
تنهـا    آن  و مصـداق   کار رفته  به  جمع  لفظ يمتعددنیز در موارد   کریم  در قرآن .نهاد

  مـورد بحـث    در آیه )و... 52 /مائده ؛8 /منافقون (ر.ك: . است  شده  نفر تطبیق  بر یک
 ، اسـت   جمـع   الامر کـه  اولی  مفهوم  بگوییم  که  است  درست  در صورتی  اشکال  نیز این
در  و کـار رود  به  جمع  معناي  مر در همانالا اولی  اما اگر مفهوم ؛باشد نفر می  تنها یک
بـر    . افـزون  نیست  آن  لفظ  وضع  خلاف ،شود  نفر تطبیق  بر یک فقط  خارجی  مصداق

 ؛ اسـت   مـا واجـب    بـراي  (ص)مانند خود پیامبر خـدا   معصوم  امامان  همه  اطاعت ، آن
شـود.   نمـی   منقطـع   آنـان   از سـنت   پیـروي   وجـوب   باز هم ،از دنیا رفتند  وقتی  حتی

 . کار خواهد رفت به  جمع  معناي  الامر در همان اولی  مفهوم ،نظر  از این  بنابراین
  تنـازعتم   فـإن «ود: ب می  چنین  باید آیه ،باشد  معصوم  الامر امام اگر مراد از اولی .3
 »دهیـد.   رجـاع ا  امـام   را بـه   کردید آن  نزاع  اگر در چیزي ؛ الامام  إلی  ء فردوه شی  فی
 )261/ 5 :1387، : قرطبی كر. ؛146/ 10: ان(هم

و   دینـی   مرجـع   الامر را تنها بـه  اولی  که  است  کسانی  تمام  به  اشکال  این  در واقع
  نیـز تعمـیم    سیاسـی   مرجعیـت   را بـه   کننـد و آن  منحصـر نمـی    شناس دین  عالمان

  ء فـرددوه  شـی   فـی   تنازعتم  فإن«فرمود:  یم  نیز باید قرآن  انشای  قول  بنابه ؛دهند می
 ». الامر منکم اولی و  الرسول  االله وإلی  إلی

از  .دارنـد   گونـاگونی   ونؤش ـ معصومند  امامان  همان  که ـالامر   اولی  ،از نظر شیعه
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  آنان  عهده  به  و شریعت  تفسیر دین ،بعد  در این و اند جامعه  دینی  مرجع  سو آنان یک
در تفسـیر    هـر آنچـه    صـورت   در این .ندهست دین  و سخنگوي  مترجم  ایشانو   تاس

   احکـام   جـز تبیـین    کنند، چیزي می  ها حکم نزاع  گویند و در حل می  دین  هاي آموزه
. از  اوسـت   خدا و رسـول   اطاعت  مورد همان  در این  و اطاعتشان  نیست  کلی تشریعی

  از ایـن  و دارنـد   عهده  را نیز به  جامعه  و حاکمیت  یاسیس  مرجعیت  آنان ،دیگر  سوي
، یابد تغییر می  زمان  شرایط  ها براساس نزاع  حل  ها و شکل گیري هر چند تصمیم ،بعد

  نیـز هرگـز رأي    جنبه  در این  چونباز هم اطاعت از آنها اطاعت خدا و رسول اوست؛ 
، اسـت   شـده   او ترسـیم   رسـول   و سـنت  خـدا   در کتاب  که  دین  کلی  از خطوط  آنان

  خدا و سـنت   بر کتاب  ها مبتنی نزاع  آنها در رفع  تعبیر دیگر، داوري و به  نیست  بیرون
  رسـول   خدا و سنت  کتاب  به  ارجاع  ،در هر دو صورت  بنابراین . است  (ص)پیامبر اکرم

  شـاهد ایـن   . اسـت   داده اعارج ـ  خـدا و رسـولش    ها را به نیز نزاع  او خواهد بود و آیه
  سیاسـی   حاکمیـت   در موضع که  است  حکمیت  از مسأله (ع)علی  امام  ، تحلیل مطلب
  سبحان  خداي  به  را رد نزاع  نهند و آن می  گردن  حکمیت  خدا به  کتاب  ، طبق جامعه
 ) 125  ، خ البلاغه (نهج .شناسد می

  و حاکمیـت   دینـی   ر دو بعـد مرجعیـت  در ه ـ  معصـوم   ، امـام  از نظر شـیعه   البته
در بعـد    هرگـز تفسـیر او از دیـن     کـه   معناست  بدان  و این  ، از خطا مبراست سیاسی
هرگـز از    و در بعد سیاسینخواهد بود   و خطاگونه  انحرافی  ، تفسیري دینی  مرجعیت
  گیـري  صـمیم ت  دیـن  هرود و تنها در حیط فراتر نمی  اصلی  و خطوط  دین  کلی  تعالیم
  الامـر در حـل   اولـی   زند. اطاعت سر ي از اویا سهو يعمد  خطاي  آنکه  بدون ؛کند می
  اطاعـت   همـان   رسـول   اطاعـت   و چـون   اوست  خدا و رسول  اطاعت  ها نیز همان نزاع

 گردد. خدا باز می  اطاعت  ها به اطاعت  ، همه خداست
  و تشـریع   اريذگ ـ قـانون   گونه هیچ ، حقخود  الامر از ناحیه اولی  چون  آنکه  حاصل
  و بر مبناي  دین  در دایره  همه ،گیرند می  گویند و تصمیم می  ندارند و هر چه  در دین
رو خداونـد   ، از ایـن اسـت  شـده   او تشـریع   و رسـول  اخـد   از ناحیه  که  است  احکامی
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/ 4:  ، همـان طباطبـائی ك: ر.نیـاورد. (   میـان   هـا بـه   در رد نـزاع   از آنان  نامی  سبحان
 )236/ 2: 1402،  ؛ طوسی390ـ388

  نتیجه
  دلایــل بــه )119(توبــه/ »  صــادقین«و  )59/ نســاء(» الامــر اولــی«شــیعه   از دیــدگاه

  دلیـل  بـه   از آنان  اطاعت  ند و مشروعیتین هستمعصوم  ائمه  متنی و برون  متنی درون
 آید. شمار می هب  ایشان  بر عصمت  ، دلیل اطاعت  و اطلاق  نصب

  مشـروعیت   شناسـند و بـراي   متعدد می  الامر را با مصادیق اولی  ،سنت  اهل بیشتر
را در »  معصـیت   عـدم «، قیـد   رونییب  هاز ادل  با استفاده  از آنان  برداري فرمان  به  دادن

  ماعاج  که  سنت  اهل  کلامی  مبناي  براساس  رازي کنند. فخر می  لحاظ  آناناز   اطاعت
وارد   تسـنن   مشـهور اهـل    دیـدگاه   بـه   کـه   ایرادهایی  دانند، ضمن می  را معصوم  امت
  اهـل   شـوراي   را بـه   آن  و سپس نماید می  تطبیق  امت  الامر را بر اجماع کند، اولی می
 دهد. می  و عقد کاهش  حل

اینکه  از جمله ؛روبروست  جدي  هاي با مناقشه  و اثبات  ثبوت  در مقام  رازي  نظریه
اثبات شود، ایـن  الامر  از اولی  اطاعت  اطلاق  به  با تمسک  امت  اجماع  براي  عصمت اگر
  نبـوي   مردود خواهد بود و اگر روایـت  که  است  مصداقیه  هدر شبه  عام  به  تمسک امر
  از بزرگـان   نظر برخـی   برخلاف ـ  دلیل  این ،باشدمستند  »خَطأ لیع  أُمتی  لا تَجتَمع«

بـه  را   متعـددي   هاي الامر اشکال بر اولی  تطبیق  در مقام ؛ امااست  قبول  قابل ـ شیعه
  آن  نیـز بـه    رازي خـود فخـر    کـه   است  امت  اجماع  آنها خرق  هاز جمل  که دنبال دارد

و ا  حل راه ،گوید  پاسخ  اساسی  اشکال  این  به  است  کوشیده  وي . هر چند نیست زمتلم
در تفسیر  ایشانآورد.  پدید می  رازي  را در دیدگاه  تناقضی  بلکه ؛برد نمی  جایی  به  راه
  را بر اجماع»  صادقین«  دارد و عنوان  گرایش  نظریه  همین  نیز به  توبه  سوره 119  آیه
  دهـد، تمـام   تقلیـل » و عقـد   حل  اهل«  را به  آن  کند؛ اگر فخر رازي می  تطبیق امت
الامر در اینجا نیـز وارد خواهـد بـود و     اولی  هاو دربار  بر دیدگاه  شده مطرح  هاي کالاش
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بـر    و مطـاع   مطیـع  ،بدانـد   امـت   شمار نیاورد و مجموع هو عقد ب  حل  را اهل  اگر آنان
رسـد   نظر مـی  آورد. به وجود می به  وي  هنظری  را فراروي  چالشی  ،شده  یکدیگر منطبق

  هرا دربــار  شــیعه  کنــد، نــاگزیر بایــد دیــدگاه  خــود دفــاع  هاز نظریــ نتوانــدوي اگــر 
  از رسـول   پـس   ،وي  کلامـی  هنظری ـ  براساس  چون ؛بپذیرد»  صادقین«و » الامر اولی«

و یـا    امـت   یـا اجمـاع    :نیست  معصوم  براي  از دو مصداق  ، بیش امت  در این (ص)خدا
  معصـوم   ائمـه قول بـه  خواهد بود،   دفاع  قابلغیر   امت  اجماع  و چون ینمعصوم  ائمه

 گردد. می  تثبیت
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